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محسن کیایی در »شیطونی« از 
نقش های آشنایش فاصله گرفت

 محمد رحمتی،
 کارگردان فیلم کوتاه »شیطونی« 

محمد رحمتی با فیلم کوتاه »شیطونی« در چهل وسومین 
جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهــران حضــور دارد؛ اثری 
فانتزی که با همکاری چند مجموعه تولید شــده و محسن 
کیایی در آن ایفــای نقش می کند. رحمــتی در این گفت وگو 
از شــکل‌گیری ایده فیلم، تفاوت رویکردش با اقتباس های 
وفادارانه و آزاد، چالش های تولیــد اثری متکی بر جلوه های 

ویژهٔ بصری و تجربه همکاری با محسن کیایی می گوید.
ایده ساخت »شیطونی« از کجا شکل گرفت؟ فیلم 

اقتباسی است و از چه اثری الهام گرفته اید؟
مدت هــا پیــش داســتانی بــا عنــوان »دســت« نوشــته 
»بنجامین پــرسی« را خوانده بــودم که ذهنــم را درگیر کرده 
بود و برای مدتی طولانی با من ماند. وقتی تصمیم گرفتم بر 
اساس آن فیلم بسازم، به این نتیجه رسیدم که نمی خواهم 
صرفاًً داستان را منتقل کنم، چون بضاعت فرهنگی داستان 
و ما اجازه چنین کاری را نمی داد. رویکرد من بیشتر اقتباس 
تفســیری بود؛ یعنی برداشــتی که از آن داســتان داشــتم، با 
اقتضائات زمانــه، تجربه زیســته و نگاه شــخصی ام ترکیب 

شود.
در فراینــد بازنویــسی فیلمنامــه احســاس کــردم بــرای 
شــکل گیری جهــان فیلــم بــه عناصــر دیگــری هــم نیــاز 
دارم. بــه همیــن دلیــل، از شــخصیت »تینــگ« در ســریال 
»ونزدی« ســاخته »تیــم برتون« و فضای ســایر آثــار فانتزی 
نیز الهام گرفتم. در داستان اولیه، شخصیت با یک دست 
مصنوعی مواجه می شــود، اما در فیلم من این موقعیت به 
اسباب بازی فروشی و اکشن فیگور »تینگ« پیوند می خورد. 
بنابراین، »شیطونی« حاصل ترکیب چند منبع الهام و تفسیر 
شخصی من از آنهاست؛ نه اقتباسی کاملًاً وفادارانه است و 

نه اقتباسی آزاد به معنای متعارف آن.
عنوان »شیطونی« هم ظاهراًً بخشی از معمای فیلم 

را در خود دارد. چرا این نام را انتخاب کردید؟
اگر بیشتر توضیح بدهم، ممکن است بخشی از داستان 
فاش شود! اما به طور کلی، گاهی آدم ها از سر سهل انگاری 
یا نگاه ســاده بــه یک موقعیــت، دســت به شــیطنت هایی 
می زننــد که پیامدهــای بزرگ تری از تصــور اولیه‌شــان دارد. 
همین ایده در انتخــاب عنوان فیلم برایم اهمیت داشــت؛ 
چراکه عنوان هر اثری دریــچهٔ ورود به جهــان آن اثر و ایجاد 
گفت و گو با مخاطب خودش است. ترجیح می دهم مخاطب 
هنگام تماشای فیلم، خودش ارتباط میان عنوان و اتفاقات 

داستان را کشف کند.
فیلم شما فضایی فانتزی دارد و ظاهراًً تولید آن هم 
هزینه بر بوده است. در شرایط فعلی، تأمین سرمایه 

چنین پروژه ای چقدر دشوار است؟
»شــیطونی« محصــول همــکاری ســه مجموعه اســت: 
انجمن ســینمای جوانان ایران، اســتودیو فیلم هشت ونیم 
و کمپانی فیلم  سید. مدیریت استودیو هشت ونیم بر عهده 
آقای امیرحسین افچنگی که خودشان یکی از برجسته ترین 
ویــژوال آرتیســت های در حــال حاضــر هســتند و مدیریت 
کمپانی فیلم  ســید بر عهده آقای محمدرضــا نوری که تهیه 
کننده چند اثر در امســال و سال های گذشــته بوده، است. 
این مجموعه ها به صورت مشترک در تولید فیلم مشارکت 

کردند و واقعاًً سنگ تمام گذاشتند. 
از آنجا که با اثری فانتزی و متکی بر جلوه های ویژه بصری 
روبــه رو بودیم، تولید آن به منابع مالی بیشــتری نســبت به 
بسیاری از فیلم های کوتاه واقع‌گرا نیاز داشت. بخش عمده 

هزینه ها نیز به جلوه های ویژه بصری و مرحله پس  از تولید 
اختصاص پیدا کرد. به همین دلیل، اجرای پروژه به‌صورت 
مستقل و با اتکا به یک مجموعه، دشوار بود و همکاری چند 

مجموعه امکان ساخت فیلم را فراهم کرد.
با توجه به اینکه محسن کیایی بیشتر با نقش های 
کمــدی شــناخته می شــود، چــرا او را بــرای بــازی در 

»شیطونی« انتخاب کردید؟
از زمانی که فیلمنامه را می نوشتم، به این فکر می کردم 
که چه بازیگری می تواند این شخصیت را اجرا کند. همیشه 
هنگام تماشــای فیلم های ســینمای ایران، لحظاتی از بازی 
بازیگران در ذهنم می ماند؛ لحظاتی که ممکن است لزوماًً 

به نقش های شناخته شده آنها مربوط نباشد.
در مورد آقای محسن کیایی هم چنین تجربه ای داشتم. 
از ایشان لحظات جدی ای در فیلم های مختلف دیده بودم 
که در ذهنم ثبت شده بود و احساس می کردم می توانند از 
لحظات آشــنای نقش هایشــان فاصله بگیرند و شخصیت 
متفاوتی را بازی کنند که در بهترین حالت ممکن این اتفاق 
افتاد و من در »شــیطونی« با بازی متفاوتی از آقای محسن 
کیایــی مواجــه شــدم. انعطاف پذیــری ایشــان در طــراحی 
شخصیت و اجرای آن برایم تبدیل شد به یک تجربهٔ غنی و 
مورد مطالعاتی مثال زدنی. جالب این است که بدانید آقای 
کیایی از آنجایی که خودشان هم نویسنده هستند چقدر در 
تحلیل فیلم نامه و شــخصیت پردازی مسلط هستند و چه 

پیشنهادهای جذابی در راستای ارتقاء اثر می دهند. 
با این حال هنگامی که می خواســتم از ایشان دعوت به 
همکاری کنم، مطمئن نبودم که بــرای حضور در یک فیلم 
کوتاه پیشنهاد را بپذیرند. پس از تکمیل داستان و از طریق 
ارتباطــاتی که داشــتم، با ایشــان تمــاس گرفتــم. فیلمنامه 
را خواندنــد، از آن خوششــان آمــد و بــا روی بــاز پیشــنهاد را 
پذیرفتند. به من اعتماد کردند و مقابل دوربین آمدند. این 

همکاری برای من تجربه ارزشمندی بود.
تولید فیلم با چه چالش هایی همراه بود؟ به ویژه با 
توجه به حجم جلوه های ویژه بصری و محدودیت های 

معمول فیلم کوتاه؟
طبیعتاًً چالش های زیادی داشــتیم. تولید هر فیلمی با 
مسائل و دشواری هایی همراه است و »شیطونی« هم از این 
قاعده مستثنا نبود. ترجیح می دهم وارد جزئیات مشکلات 
تولیــد نشــوم، امــا لازم می دانــم از آقای ســعید خــانی تهیه 
کننده و مدیرعامل پخش »خانه فیلم«، آقای بهروز شعیبی 
مدیرعامل »انجمن سینمای جوانان ایران« و آقای محمدرضا 
همایی تهیه کننده محترم فیلم کوتاه »های کپی« تشکر کنم 
که در طول کار نهایت همکاری را با من و گروه داشــتند و از 

هیچ کمکی دریغ نکردند.
فیلــم قبــلی شــما، »های کپــی«، در جشــنواره 
موفقیت هایی به دســت آورد. با توجه بــه آن تجربه، 
چــه انتظــاری از حضــور »شــیطونی« در جشــنواره 

امسال دارید؟
به نظرم پیش بینی نتیجه جشنواره کار ساده ای نیست؛ 
چون متر و معیار سنجش و رویکردهای داوری به فراخور هر 

دوره  ای می تواند متفاوت باشد.
ممکن است فیلمی در یک دوره مورد توجه قرار بگیرد و 
جوایز متعددی دریافت کند، اما در دوره ای دیگر با استقبال 

مشابهی روبه رو نشود.
بخــشی از این مســئله بــه معیارهــای ارزیابــی و بخشی 
دیگــر بــه نــگاه و ســلیقه اعضــای هیئــت انتخــاب و داوران 
برمی گــردد. حــتی ممکن اســت فیلــمی را خودمان بســیار 
دوســت داشــته باشــیم، اما فرد دیگری با آن ارتبــاط برقرار 
نکند. نگاه هر مخاطب به سینما، حاصل ترکیبی از دانش، 
تجربــه و ســلیقه شــخصی اوســت و داوری آثــار هــم از این 
تفاوت ها تأثیر می پذیــرد. بنابراین، ترجیــح می دهم درباره 
نتیجه جشنواره پیش داوری نکنم و اجازه بدهم فیلم مسیر 

خودش را طی کند.

فیلمی مستقل که زیر سایه جنگ 
ساخته شد

 مونا فرخنده، 
کارگردان فیلم کوتاه »بُنُ«:

مونا فرخنــده، فیلم ســازی را با نویســندگی آغــاز کرده 
و نخســتین فیلمش، »پیلــه«، در جشــنواره چهلــم فیلم 
کوتاه تهران به نمایش درآمــد. او در فیلم کوتــاه »بُنُ« بار 
دیگر ســراغ مرگ، فقــدان و پیوندهای عاطفی انســان ها 
رفته است؛ این بار در قصه مادری که برای به جا گذاشتن 
یادگاری از خود، آخرین دارایی اش را می فروشد. فرخنده 
که فیلمش را با ســرمایه شــخصی و همراهی دوستانش 
بـ�ُن«، دشــواری های  ســاخته، از ایــده شــکل گیری »
فیلم برداری در شرایط جنگی و ضرورت حمایت عملی از 

فیلم‌سازان جوان می گوید.
از خودتان و مسیری که به فیلم ســازی رسیدید، 
بـ�ُن« چندمیــن تجربــه فیلم‌ســازی  بگوییــد. »

شماست؟
حدود شش، هفت سال است که فعالیت حرفه ای ام 
را با نویســندگی آغــاز کــرده ام و در ایــن مــدت فیلمنامه و 
سریال نوشته ام. از ۱۵، ۱۶سالگی داستان کوتاه می‌نوشتم 
و در ادامــه، دوره های مختلــف فیلم ســازی را گذراندم. از 
آموزش های آنلاین و دوره های مختلف استفاده کردم و از 
استادانی مانند آقای برزگر و آموزش های مرتبط با سینما 
بهره بردم. نخســتین فیلمم، »پیله«، در جشنواره چهلم 
فیلم کوتاه تهران حضور داشت و »بُنُ« تجربه بعدی من 

در فیلم سازی است.
ایده »بُنُ« از کجا شــکل گرفت؟ به نظر می رســد 

مرگ و فقدان در آثار شما جایگاه ویژه ای دارند.
مــرگ بــرای مــن موضــوعی بســیار رازآمیــز اســت و 
احســاس می کنم در چنــد فیلمم به شــکل های مختلف 
به آن پرداخته ام. در »پیله«، با کودکی روبه رو بودیم که به 
بیماری پروانه ای مبتلاســت و قصه در فضایی روســتایی 
شــکل می گرفــت. در »بُـُـن« هــم بــا مــادری مواجهیم که 
آخریــن دارایــی اش را می فروشــد تــا چیــزی از خــودش به 
یادگار بگذارد؛ در واقع، عروسکی که قرار است جای خالی 

فرزندش را پر کند.
ایده فیلــم کاملًاً اتفاقی به ذهنم رســید. با خودم فکر 
کردم شــاید آخرین دارایی انســان در این جهان، جسم او 
باشد؛ پس اگر قرار باشد همین دارایی را هم بفروشد، چه 
اتفاقی می افتد؟ »بُنُ« برای من یادآور ریشــه ای است که 
زیر خاک قرار دارد و دیده نمی شود، اما زندگی بر آن استوار 
اســت. این مادر هم برایم شبیه بذر یا ریشــه ای است که 
در دل خاک پنهان شــده، در حالی که بیرون از آن، زندگی 

همچنان جریان دارد.
فیلمنامــه را خودتان نوشــتید؟ فرایند نــگارش و 

بازنویسی آن چقدر طول کشید؟
بله، نویسنده فیلمنامه خودم بودم و نسخه اولیه را در 
پنج، شش روز نوشتم. اما متن در جریان تمرین ها و حتی 
هنگام فیلم بــرداری بارها تغییر کرد. چهار، پنج جلســه با 
بازیگران تمرین داشتیم و در این مدت، پیشنهادهای آنها 
و عوامل پشت صحنه به شکل گیری بهتر فیلم کمک کرد.
طراح صحنه مــا، آقای رســول علیزاده، پیشــنهادهای 
بسیار خوبی داشتند. برای مثال، در ابتدا قرار بود داستان 
در روز اتفاق بیفتد، اما پیشنهاد ایشان این بود که فضای 
شب را انتخاب کنیم؛ تصمیمی که به نظرم به فیلم کمک 
کرد. هنــگام دکوپاژ و فیلم بــرداری هم مرتــب به این فکر 
می کــردم کــه آیــا در بعــضی صحنه هــا، ســکوت می تواند 
مؤثرتــر از دیالــوگ باشــد یــا نه. بــه نظــرم فیلمنامــه روی 
کاغذ یک چیز اســت و وقتی وارد مرحله اجرا می شــود، با 
پیشنهادها و امکانات تازه ای روبه رو می شود که می توانند 

آن را بهتر کنند.

فیلم بــرداری در بیمارســتان و در شــرایط خاصی 
انجــام شــده اســت. بــا چــه دشــواری هایی روبــه رو 

بودید؟
قرار بود فیلم را پیش از عید بسازیم، اما با شروع جنگ 
در اسفندماه، شــرایط کاملًاً تغییر کرد و کار متوقف شد. 
بعــد از اعلام آتش بــس هم گرفتــن مجوزها زمــان زیادی 
برد؛ چون فضای امنیتی باعث شــده بــود ورود دوربین به 

بیمارستان ها با محدودیت روبه رو شود.
ابتدا بیمارســتان دیگــری را بــرای فیلم بــرداری در نظر 
گرفته بودیم، اما به دلیل شرایط پیش آمده، مجبور شدیم 
لوکیشن را تغییر دهیم. در نهایت با همکاری بیمارستان 
امام خمینی توانستیم فیلم برداری را انجام دهیم. گرفتن 

مجوز و هماهنگی ها هم حدود دو هفته زمان برد.
ســه شــب در بیمارســتان امــام خمیــنی فیلم بــرداری 
کردیــم. شــرایط آســانی نبــود؛ حــتی بــرای اجــرای بعضی 
ایده های نورپــردازی، محدودیت هایی داشــتیم و امکان 
استفاده از پشت بام بیمارستان را هم پیدا نکردیم. نکته 
عجیب این بود که شب اول فیلم برداری، فعالیت پدافندها 
آغاز شد. در واقع، ما فیلم را در شرایطی ساختیم که سایه 

جنگ همچنان بر فضای کارمان سنگینی می کرد.
با توجه به محدودیت‌های مالی تولید فیلم کوتاه، 

چطور سرمایه موردنیاز »بُنُ« را تأمین کردید؟
فیلم تهیه کننده داشت، اما پروژه کاملًاً مستقل بود. 
بخــشی از هزینه هــا را خــودم تأمین کــردم و بــرای بخش 
دیگری هم از کمک یک دوســت هنر دوســت بهــره بردم 
که پیش تر در حوزه ورزش سرمایه گذاری کرده بود. البته 
مبلغی کــه در اختیار مــا گذاشــت، محدود بــود. اگــر قرار 
بود تمام عوامل دســتمزد متعــارف خودشــان را دریافت 
کنند، تولید فیلم به هزینه بســیار بیشــتری نیاز داشــت. 
به همیــن دلیل بــا دوســتانم صحبت کــردم و بســیاری از 
آنها با دســتمزدهای بســیار کم یا حتی بدون دستمزد در 
پروژه حضور پیدا کردند. بازیگران و عوامل پشت صحنه 
همراهی کردند تا بتوانیم فیلم را به سرانجام برسانیم. در 

واقع، با کمک و همدلی یکدیگر، پروژه را جمع کردیم.
ســجاد بابایی در نقــش اصلی فیلم حضــور دارد. 

همکاری با او چگونه شکل گرفت؟
من و ســجاد بابایی از گذشته دوســتی داشتیم. وقتی 
فیلمنامه را نوشتم، پیشنهاد همکاری را با او مطرح کردم. 
داســتان را دوســت داشــت و پذیرفت که در فیلم حضور 
داشته باشد. خوشبختانه توانستیم با همکاری یکدیگر 

این پروژه را به مرحله تولید برسانیم.
در پایان، چه انتظاری از نهادهای سینمایی برای 

حمایت از فیلم سازان جوان دارید؟
فکر می کنم در شرایط سخت امروز، فیلم سازان جوان 
بیش از گذشــته به حمایت واقــعی نیاز دارنــد. منظورم از 
حمایت، فقط حرف زدن درباره اهمیت فیلم کوتاه نیست؛ 
بلکه باید برآوردهای مالی واقع بینانه ای برای تولید در نظر 

گرفته شود.
من ترجیح دادم در حوزه فیلم کوتاه مستقل کار کنم و 
تمام هزینه های »بُنُ«، از تولید تا پوستر و پخش، با سرمایه 
شخصی و همراهی دوستانم تأمین شد. با این حال، فکر 
می کنم انجمن ســینمای جوانان ایــران می تواند حمایت 
بیشــتری از فیلم ســازان جوان داشــته باشــد. هزینه های 
ســاده تولیــد، از تهیــه آب معــدنی بــرای عوامــل گرفتــه تا 
دســتمزد نیروهای تخصصی، امروز به قدری بالا رفته که 
ســاخت فیلم با بودجه های محدود دشــوارتر از گذشــته 

شده است.
حرف آخرم به فیلم سازان جوان این است که توانایی و 
انرژی خودشان را دست کم نگیرند. فیلم ساز قدرتی دارد 
که نباید نادیده گرفته شود. همان طور که بیلی وایلدر گفته 
است، هیچ‌کس قدرت یک فیلم ساز را ندارد که بتواند دو 
ساعت در اتاقی تاریک با میلیون ها انسان حرف بزند. به 

نظرم باید این قدرت را جدی گرفت.


